
نــادرگان  از  یکــی  کــه  نانوایــی  امــا  بــود؛  نانــوا  رمضــان  شــاطر 
شــگفت انگیز فرهنــگ و هنــر ایــران هم بــود. او نقــش فرهنگی 
گرفته بود؛ چیزی در حد یک مدیر  بزرگی را در اصفهان بر عهده 
که البته شــاید هیچ مدیری هم نتوانســته باشد  ارشــد فرهنگی. 

کرده باشد.  در حد ایشان به هنر موسیقی خدمت 
که  شاطر رمضان با همان امکانات محدود و منزل ساده ای 
که بعد از  که نه تنها در زمان خودش،  کاری را انجام داد  داشت 
او هم تا سالها روی هنر اصفهان تأثیر خواهد  گذاشت. ابتکارش 

گشاده و مهمان نوازی، حداقل هفته ای  که با روی  هم این بود 
یــک روز هنرمنــدان را در منزلــش دور هــم جمــع می کــرد و ایــن 
گفت یک جشن  کم کم به صورت یک رسم یا شاید بتوان  ابتکار 
گردهمایی هنری تبدیل شــد و تأثیر بســیار مثبتی بر  درآمد و به 

گذاشت.  فرهنگ شهر اصفهان 
کــم دیــده  کــه در جهــان ماننــد آن خیلــی  ایــن اتفاقــی اســت 
می شود. مثلًا ما امروز جایزۀ نوبل داریم و دلیل وجودش هم این 
کــه شــخصی به نــام نوبل پیدا شــده که خودش بــه هنر و  اســت 

ین محفلی کݡه مهمتر
در آن حضور داشتم
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شاطر رمضان با همان 
امکانات محدود و منزل 
که داشت  ساده ای 
که نه  کاری را انجام داد 
تنها در زمان خودش، 
که بعد از او هم تا سالها 
روی هنر اصفهان 
گذاشت.  تأثیر خواهد  
ابتکارش هم این بود 
گشاده و  که با روی 
مهمان نوازی، حداقل 
هفته ای یک روز 
هنرمندان را در منزلش 
دور هم جمع می کرد

کتاب می نوشتند  که مقاله یا  کســانی را  ادبیات علاقه مند بوده و 
دوســت داشــته اســت. از وقایــع برجســتۀ هنــری و ادبــی باخبــر 
بــوده و نخبــگان هنر نویســندگی را به خانه اش دعــوت می کرده 
و جلســاتی بــرای خواندن و نقد آثار آنها تشــکیل می داده اســت. 
کم کــم بــه این فکر می افتد که بهترین مقاله ها و کتاب ها را مورد 
کند. شــاطر رمضان  تشــویق قرار دهد و برای آن جایزه ای معین 
هــم چنیــن آدمی بوده؛ ولی ما به اندازۀ غربی ها قدر و قیمتش را 
ندانســته ایم. آنهــا ارزش این چیزها را می فهمنــد و از آن حمایت 
کارآمــد و درســتش هدایت  می کننــد و یــک حرکــت را روی مســیر 
می کنند و ادامه می دهند؛ ولی متأسفانه مسألۀ فرهنگ و هنر در 
که هیچ وقت انسجام نداشته و واحدهای فرهنگی  ایران از آنجا 
دولتــی و غیــر دولتی نتوانســته اند از چنیــن حرکت هایی حمایت 

کنند، این طور آدمها در حوزۀ هنر به فراموشی سپرده شده اند.
البته جای خوشحالی است که قدر و قیمت شاطر رمضان در 
میان جامعۀ هنری اصفهان شــناخته شــده است و بعد از ایشان 

هم پسرشان این راه را ادامه داده و می دهد. 
من هم در سفرهایی که به اصفهان داشتم، معمولًا به دیدار 
کســایی و ایشــان می رفتم و شــاطر رمضان همراه دو پسر  اســتاد 
که خاطرات بســیاری از  و خانــواده اش برنامه هایی می گذاشــت 

آنها دارم. اســتاد کســایی ارادتمندان و دوســتان بسیاری داشت 
و وقتــی می گفــت شــهرام ناظــری مهمــان مــن اســت آنهــا آماده 
می شــدند و چنــد روزی برای من بهشــتی را فراهــم می کردند که 

خاطره اش فراموش نشدنی است.
که بــرای مــن خیلــی خاطره انگیز بود  یکــی از ایــن روزهایــی 
هــم در منــزل همین شــاطر رمضان گذشــت. ما به منزل ایشــان 
رفتیــم و نهــار هم آبگوشــت بــود. در آن اتاق معــروف که عکس 
همــه هنرمنــدان هــم بــه دیــوارش هســت، دور هم نشســتیم و 
اســتاد کســایی قطعــه ای را با نــی نواختند و بنده هــم چند بیت 
کــردم که بــه یــادگار در آن گنبد  از مثنــوی را همــراه ایشــان اجــرا 
دوار مانــد و ضبــط هــم شــد. البتــه متأســفانه مــن خــود شــاطر 
کسایی  رمضان را هیچ وقت ندیدم و آن روز هم به همراه اســتاد 
و فرزندانشــان جــواد و خلیــل و همین طــور دکتــر ساســان ســپنتا 

مهمان پسرش آقا یدالله بودیم.
ایــن یکــی از خاطــرات خــوب مــن بــود؛ یکــی از مهمتریــن 
گذاشــته ام. بله فکــر می کنم  کــه در عمــرم بــه آن پــا  جاهایــی 
کــرده ام،  شــرکت  آن  در  کــه  جلســاتی  مهمترین هــا  از  یکــی 
که واقعــاً برایم جالب  همیــن منــزل شــاطر رمضون نانوا بــوده 

و دل انگیز بود.




